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  و...و...« « الحسينالحسين  عبدعبد»»، ، ««عبد النبيعبد النبي»»بررسي تطبيقي مشروعيت نامگذاري به بررسي تطبيقي مشروعيت نامگذاري به 

  از ديدگاه شيعه و اهل سنتاز ديدگاه شيعه و اهل سنت

 سيد محمد يزداني

 چکيده

هایی همچون: عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلیی،  در طول تاریخ از نام ی،شیعه و سن

اند؛ اما بیا هویور   عبد الزهراء، عبد الحسین و... برای نامگذاری فرزندان خود استفاده کرده

عدادی از مفتیان افراطیی ایین فرقیه نیو هویور،  ن را      وهابیت در قرن دوازدهم قمری، ت

ند. نوشته حاضر در پی یافتن به این سؤال اسیت کیه  ییا ایین نیو       ادانستهشرک و کفر 

 مشرو  است؟  هانامگذاری

این نو  از نامگذاری هیچ اشیاالی نیدارد و کفیر و     در این نوشتار ثابت شده است که

ش فار تافیری در میان مسلمانان و ابطیال  شود. جلوگیری از گسترشرک محسوب نمی

 ، درروزگی بیشیتر مییان مسیلمانان، ضیرورت     ها به منظور ایجاد اتحاد و همبسیت ادله  ن

 یات قر ن کیریم،   و  تحقیق در یابی به چنین هدفی با مطالعهجامعه اسلامی است. دست

سییره   ه بیه مراجعی  سنت صحیح و مورد قبول تمام مسیلمانان و ی تطبیقی تحلیل و بررس

هیا  گذاری به این نامنام شود کهو ثابت می میسور است های گوناگون،از طیف متشرعین

 اند.شده «وهم تافیر» فراطی دچارهای امشرو  است و وهابی

 

 عبد الحسین. ،نامگذاری، عبد، غلام، عبد النبی، عبد الرسول واژگان کلیدی:
  

 
 :6/7/1395و تاریخ پذیرش:  15/2/1395. تاریخ دریافت. 

 .smyazdani110@gmail.com 
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 مقدمه

ه کی اسیت  ی از ایرادهیای ایی  عبد الزهراء و... ی ی،الرسول، عبد العلهمچون: عبد ی هابه نامی گذارنام

ه  ن کی و نشانگر این است  کشری ه این نو  نامگذارکاند یگیرند و مدعیها به دیگر مسلمانان میوهاب

ی او نام نواده است. نویسنده وهاب عبده خود را کاست ی سکه بنده همان اشخص بنده خداوند نیست؛ بل

 نویسد:یدر همین راستا م« »تاب کدر « اشیسلیمان الخر»

ُ: دیفرمایبنده خدا باشد؛ خداوند متعال م تواندیانسان فقط م» َ فَاعْب   خدا فقط»(. 66: الزمر. )دبَلِ اللَّه

 «.کن بندگی را

(، و عبدالزهرا و ی)بنده عل ی( و عبد علنی)بنده حس نیخودشان را عبدالحس یاسموا انیعیچرا ش پس

 !گذارند؟یعبدالامام م

درست است کیه بعید از  ن    ایناردند؟ و   یالزهرا نامگذار و عبد یعلالرا عبد  انفرزندانش امامان، چرا

است کیه  ب   یخادم کس ن؟یخادم حس یعنی نیالحس عبد مییاست بگو دهیبه شوادت رس نیکه امام حس

ببرد و در قبرش  نیحس ی ب و غذا برا یمعقول است که کس ای  دینمایو خدمت م کندیم هیو غذا را تو

 (17م: 2007ق ی 1428 ی،)الخراش«. است؟!! نیکه خادم حس مییرا  ماده کند تا بگو شی ب وضو

درست « عبد الفضیل»به ی ه  یا نامگذارکدر پاسخ به این سؤال ی عربستان سعودی افتای لجنه دائم

 ین چنین پاسخ داده است:است یا خیر، ا

، «عبید الفضییل  »ه خود را کنند؛ پس جایز نیست کاز بندگان حق ندارند، غیر خدا را عبادت  کهیچی

غیلام  »، «غیلام احمید  »، «عبید الزهیراء  »، «عبد الحسیین »، «عبد علی»، «عبد الرسول»، «عبد النبی»

نید، بگیذارد؛ زییرا باعیو غلیو در حیق       کیمخلوق را ثابت می ی ه بندگکاز این نو  ی هایا اسم« مصطفی

و  کشیر ی است بیرا ی اه وسیلهکشود و به این دلیل یدر حق خداوند می وتاهکصالحین و  برومندان، و 

 (.455، 11ج تا:بی طغیان. )درویش،

ه مسلمانان را به هر کها، بسیار حریصند یه وهابکشود یروشن می با تأمل و دقت در این فتوا به خوب

، «عبید النبیی  »ی اند. اگر بیرا ردهکو کفر اعلام  کها را شرینند. از این رو، این نامگذارکفیر ات یابوانه

غیلام  »بیرای  رسید،  یمی  شیان فر به مشیام کو  کشری ه بوکداشته باشند  بوانه را این و...« عبد العلی»

عبیادت  »بیه  ی بیاط لمه چه ارتکد؟ این دو ند داشته باشنتوانیم دستاویزیچه « غلام مصطفی»و « احمد

 دارد؟. «غیر خدا

 که انید کی  یسی کاست. در عربی  «برده»به معنای  «مولی»لمه کدقیقا معادل  یبه زبان فارس ،غلام

، زیید بین حارثیه    نیز داشته است.کنیز غلام و  ه رسول خداکداند یاز تاریخ اسلام داشته باشد، می  گاه

نییز کنییز  ن    رسیول خیدا   فرزند  ن حضرت است. همچنین ماریه قبطیه مادر ابراهیم بردهمشوورترین 

 بود. حضرت 
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فیر را  کو  کشیر ی تند رو، معنیا  ی تافیری وهای ور خدا و صاحب شریعت به اندازه این وهاب یا پیام

 اند؟ بوده کها نیز مشراند،  یا همه  ننیز داشتهکدانست؟ همه مسلمانان صدر اسلام، غلام و ینم

تاب ییا  که داشتم، ی کزیادی ه بنده اطلا  دارم و با جستجوهای کجایتا  نلازم به یاد وری است که 

تیوان  یپاسخ به شبوات می هاتابی که در لابلاکدر این باره نوشته نشده است؛ هرچند ی مقاله تخصص

به اختصیار از ایین   « میزان الحق»تاب کدر ی را یافت؛ از جمله سید جعفر مرتضی عاملی مطالب مختصر

تیر بیه ایین    و مفصیل ی ه به صورت تخصصی کرسد یبه نظر می شبوه جواب داده است؛ از این رو ضرور

 شبوه پرداخته شود.

 از ديدگاه قرآن، سنت و سيره مسلمين...« عبد النبي و »مشروعيت نامگذاري به 

، لغت عیرب، سییره   ات ائمه اهل البیت، روایریم، سنت رسول خداکو تحلیل  یات قر ن ی با بررس

ها مشیرو  اسیت و هییچ    یگذاره این نو  نامکیابیم یصحابه و تابعین و عملارد بزرگان اهل سنت، درم

رایج بوده اسیت. نیه    و ائمه اهل البیت در زمان رسول خدای ندارد. در طول تاریخ اسلام و حتی الااش

اند؛ زیرا هید  از ایین   ند و نه فقوای مسلمان  ن را حرام دانستهاردهی کاز  ن جلوگیر پیامبر و اهل بیت

و مطور  ن حضرت است، نه عبادت  کها، اهوار ارادت و عشق نسبت به پیامبر خدا و خاندان پایگذارنام

 و پرستش غیر خدا.

ته بیه صیورت منطقیی و مسیتدل     ادر این نوشتار، تلاش شده است که به این سؤال در قالب هفت ن

 داده شود: جواب

 در لغت« عبوديت»نکته اول: معاني متعدد 

العبودیی  الخضیو    وأصیل  » در اصل به معنای خضو ، فروتنی، تیذلل، و اطاعیت اسیت.   « عبودیت»

اما در عر  کاربردهای مختلفی دارد. راغب اصفوانی، از لغت شناسان  (172، 1ج :م1995 ی،راز) «.والذل

 ل سخن گفته است که ما خلاصه  ن را این جا خواهیم  ورد:نامدار اهل سنت در این باره به تفصی

تیر  رسیا  «» از «»یعنى اهوار فروتنى و طاعت و فرمانبردارى )از حیق(( واهه  »

ه ی کسکمگر  ؛زیرا عبادت نوایت فروتنى و طاعت است، لذا استحقاق و شایستگى پرستش را ندارد ؛است

وا إلَِّه إِ لت از اوست و او خداى تعالى است و لذا گفت: مال و فضیکنوایت     .(40: یوسف) اه  یألََّه تَعْب د 

 اند بر چوار قسم است: ه گفتهاننده خداى چنانکیا بنده پرستش « عَبْد»

ه خریدنش یا براى  زادى و یا فیروختنش بیراى   کم شر ، انسانى است اه به حکاى عبد و بنده :اوّل

 (.178 :بقره) الْعَبْد  باِلْعَبْدِ  صحیح است، مثل  یات:ردن ک زاد 
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ه جز از سوى خدا نیسیت و همانسیت   که با ایجاد و  فریده شدنشان بنده خدایند کاى عبد و بنده :دوّم

حْمنِ عَبْدا   ه در  یه:ک ماواتِ وَ الْْرَْضِ إلَِّه آتِی الره  (.93 :یممر) إنِْ کلُّ مَنْ فِی السه

 ه مردمان در اینگونه عبد بودن دو قسمند: کعبد بودن با عبادت و خدمت  :سوّم

ر   ه عبادتش براى خدا مخلصانه و خالص است و مقصود  یات:کعبدى  .1 ُ   یُذ  نِ إاِه ْْاُا مَُنَ ا ُو ةَ مَُنْ حَمَ

 ؛بندگى و پرستش است و... از این نو  (3: اسراء) کانَ عَبْدا  شَکورا  

ه در کی ه پیوسته در خدمت دنیا و غرق در دنیا است و همان اسیت  کو اعراض دنیا  عبد و بنده دنیا .2

یعنى: )بندگان درهم و دینار نگونسار « »فرمود:  ه  نانحدیثى دربار

  ...است «عَبِید»ى برده است و به بردگى در مده اه به معنکجمع عبدى .. ت بارند(.کو هلا

نى و عبد خود گیرى خداى موسى به فرعون اسیت  که او راى مطیع و رام کوقتى است  

، میاده  541، 2ج :تیا )راغب اصفوانی، بیی « "اىبنى اسرائیل را بنده و برده خویش گرفتهتو "گوید: ه مىک

 (.«عبد»

رده کی ه تصریح کاز دیدگاه یک لغت شناس سنی مذهب بود « عبودیت» ن چه خواندید معانی متعدد 

ردن او صیحیح اسیت ؛   کم شر  خریدن، فروختن و یا  زاد اه به حکاست ی به معنای انسان« عبد» گاهی

 توجیه را ییک معنیای  ن   بیه  به منظور هجمه بر عقاید مسلمانان، تنویا   ی تافیریهااما متأسفانه وهابی

بیه  ی ه هد  مسیلمانان از نامگیذار  ی ککه همان معنای عبادت و پرستش خالصانه است؛ در حال کنندمی

 نیست. .. این مفوومو.« عبد الحسین»، «یعبد النب»

 در قرآن کريم« عبويت»نکته دوم: معاني متعدد 

عبودییت  »ی عنیا بیه م ی در قر ن کریم در معانی متعددی به کار برده شده اسیت. گیاه  « عبد»کلمه 

ه منشأ این نو  عبودیت، خالقیت و رازقیت و ربویت خداوند نسبت به بندگان اوست. این کاست « وینیات

منشیأ  ی گیاه   ن قابیل تصیور نیسیت.   ی بیرا ای نو  از عبودیت تنوا در اختیار خداوند است و هیچ شیری 

ییا  « عبودییت قیانونی  »نام  ن را توانیم یه مکاست ی اجتماعی هاو قراردادی تشریعی هاکعبودیت، ملا

ه تحیت  ای بیه خداونید نیدارد؛ بل   ی بنامیم. روشن است این نو  از عبودیت اختصاص« عبودیت قراردادی»

را  و بردگیی  رقییت  ،شود. این نو  از عبودیت یعبد انسان دیگر می انسان ی،شرایط خاص و موازین شرع

رفیت  ی ن حضرت به شمار م «عبد»ه کاشته است را دی سانکپیامبر خدا نیز ی اسلام پذیرفته است و حت

 بوده است. زید بن حارثه ه مشوورترین  نک

 شود:یریم مشاهده مکهر دو نو  عبودیت، در در  یات قر ن  
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 الف: عبادت و پرستش

به معنای تاوینی  ن؛ یعنی عبادت و پرستش به کار برده شده است؛ از « عبد»در  یات بسیاری کلمه 

 جمله:

  وا إلَِّه لِ وَما أ خْْصِیمِر  َ م  وا اللَّه اَفاءَ ینَ لَ   الد  یعْب د    ( :5.)نَ ح 

 «.نند و موحّد باشندکى او ه خداى یگانه را بپرستند و دین را ویژهک نوا دستور نداشتند جز این  و»

 فرماید:و بازهم می

 َوَلََّ ت شْرِك وا بِِ  ش َ وا اللَّه ایوَاعْب د   .(36 النساء:). ئ 

 «دو خدا را بپرستید! و هیچ چیز را همتاى او قرار ندهی»

 فرماید:می و در  یه دیگر در باره حضرت عیسی

 ْب ُونَ وَمَُنْ یح  أنَْ یسْتَاْكِفَ الْمَسِ یلَن ََره ِ وَلََّ الْمَلََئِكَُة  الْم  ا لِِلّه مْ حْش ُیسُْتَكْبِرْ فَسَ یسُْتَاْكِفْ عَُنْ عِبَادَتُِِ  وَ یك ونَ عَبْد  ه  ر 

ایِ  جَمِ یإلَِ   .(172النساء: ). ع 

ه از عبودییت و بنیدگى   کى خدا باشند و هر ه بندهکمسیح و فرشتگان مقرب از این ابا ندارند  هرگز»

 «.ردک[ به حضور خود جمع خواهد خدا روى برتابد و بزرگى فروشد، همه را ]در قیامت

کنید مقصیود از   هم  مده و به روشینی ثابیت میی   در کنار « عبادت»و « عبد الله»در این  یه دو کلمه 

 در این جا همان عبادت و پرستش خالصانه خداوند است.« عبد»

 فرماید:می و در باره حضرت سلیمان

 َْ دَ س  اب  یوَوَهَبْاا لدِاو   .(30ص: ) مانَ اِعْمَ الْعَبْد  إاِه   أوَه

رد )و به یاد کمواره به سوى خدا بازگشت مىچه بنده خوبى! زیرا ه ؛ما سلیمان را به داوود بخشیدیم»

 «.(او بود

 وند فرموده است:اتنوا شایسته خداوند است؛ از همین رو خد« عبد»این معنا از کلمه 

وا إلَِّه إِ  وَقَضى  .(23الإسراء: ). اه  یرَبُّكَ ألََّه تَعْب د 

 «.و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید»

 دیگر...ها  یه و ده

 گذار:ب: غلام، مملوک، مطیع و خدمت

؛ یعنی غلام و مملوک، در مقابل حر و  زاده «عبودیت قراردادی»در  یات دیگر همین کلمه به معنای 

 سوره بقره  مده است: 178گذار و خادم به کار برده است؛ چنانچه در  یه و گاهی به معنای خدمت

تِبَ عَ یهَا الهذیا أَ ی م  الَِْصاص  فِ یَْ نَ آمَا وا ك  ََتْْى یك  ر  وَالْعَبْد  باِلْعَبْدِ  الْ رُّ باِلْح   .الْح 

شتگان بر شما قصاص مقرر شد،  زاد در برابر  زاد، بنده در کى اید! در بارهه ایمان  وردهکسانى ک اى»

 «.برابر بنده
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 فرماید:و در جای دیگر می
  مَثَلَ  عَبْدا  مَمْْ وكا  

دِر  عَْىیلَّ  ضَرَبَ اللَّه  .(75النحل: ). ءن یشَ  َْ
 « یدارى از او بر نمىکه هیچ کى را مثال زده کى مملوبنده خدا»

 فرماید:و در باره لزوم انتخاب همسر برای غلامان و کنیزان می
 َْْوا ال الحِ امىیوَأاَْكِح  مْ وَالصه مْ یمِاْك  مْ وَإمِائِك   .(32النور: ). نَ مِنْ عِبادِك 
 «.ارتان را همسر دهیدانیزان درستکزنان و مردان مجرد خود و بردگان و  و»

هیا  صاحبانشان تعبیر کرده است. باید از وهابی« عبد»در این  یه صراحتا خداوند، از غلامان به عنوان 
 سؤال کرد که  یا خداوند نیز برای خودش شریک قائل شده است؟

 رماید:فخطاب به فرعون می و از زبان حضرت موسی
 ََْاُّها ع ْْكَ اِعْمَة  تَم  دْتَ بَا یوَتِ  .(22الشعراء: ). لَ یإسِْرائ یأنَْ عَبه
 «.اى؟!ه بنى اسرائیل را برده خود ساختهکگذارى ه تو بر من مىک یا این منت(ى است »

ردگان خود ها را بکند که تمام  ندر این  یه خداوند نحوه برخورد فرعون با بنی اسرائیل را گوشزد می
 کرد.تصور و همه را وادار به اطاعت از خود می

 فرماید:و در قیاس مملوک مسلمان با مشرکین  زاده در امر ازدواج می
 ِشْرِك وا الْم  اْكِح  ؤْمِن  خَ ینَ حَتهى یوَلََّ ت  مْ یؤْمِا وا وَلَعَبْد  م  شْرِكن وَلوَْ أعَْجَبَك   .(221البقره: ) ر  مِنْ م 
بوتیر   کى با ایمیان از میرد مشیر   ه تحقیقا بردهکاند زن مدهید تا ایمان نیاورده کمشرو به مردان »

 «.ب کنداست هر چند توجه شما را جل
شید و  ها اسییر دشیمن میی   همان مملوکی است که در جنگ« عبد»در این دسته از  یات، مقصود از 

خواست، هر سرنوشتی را که ارباب میمجبور بود که تا  خر عمر مملوک او باقی بماند، به او خدمت کند و 
 توانست برای غلامش رقم بزند و او مجبور بود که از تمام دستورات مولایش اطاعت کند.می

کیه مخصیوص خداونید اسیت و     « عبودیت تاوینی»مشترک لفظی است میان « عبد»بنابراین کلمه 
مشیترک  « رب»کیه کلمیه    طیوری که اسلام مشروعیت  ن را پذیرفته است؛ همان« عبودیت قراردادی»

به معنای ارباب و صیاحب نعمیت ؛ چنانچیه در    « رب»به معنای پروردگار عالم و « رب»لفظی است بین 
 استفاده کرده است:« رب»برای فرعون زمان خود از عنوان  قر ن کریم  مده است که حضرت یوسف

رْا یوَقالَ لِْهذ  .(42یوسف: ). ب كَ عِاْدَ رَ  یظَنه أاَه   ااجن مِاْه مَا اذْك 
 «نکدانست  زاد شدنى است گفت: مرا نزد صاحب خود یاد ه مىکى از  ن دو ابه ی و»

همیان  « رب»از کلمیه   تمام مفسران و محدثان مسلمان اجما  دارند کیه مقصیود حضیرت یوسیف    
 عِاُْدَ رَب ُ  یاذْکرْاُِ »شده اسیت.  همبند او محسوب می فرعون زمانش بوده که ارباب و صاحب نعمتِ

تواند مدعی شود که حضرت یوسف به خاطر  یا کسی می .(900 ،2ج :م1987/ق1407 ی،بخار) «.
 مشرک و کافر شده است؟ نه برای خدا که برای فرعون زمانش، «رب»استفاده از کلمه 
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 هاو ارتباط آن با نامگذاري قيد و شرط از اهل البيتنکته سوم: اطاعت بي

قید و شرط از دسیتورات خداونید اسیت؛ چنانچیه     عبادت و پرستش، همان اطاعت مطلق و بیحقیقت 

و («. 173، 8ج :تیا یب ی،نوول عبادت، همان اطاعت کردن است )اند که اصعلما گفته»نوشته است: ینوو

 تری خواهد بود.های الوی پیروی کند، بنده شایستهه هر کسی بیشتر از فرمانکروشن است 

خدایی که تمام عالم مملوک او است، به مسلمانان فرمان داده است که از تمام دستورات پیامبر همان 

 قید و شرط اطاعت کنید:و اولی الأمر به صورت مطلق و بی

وَأطَینَ آمَا وا أطَیهَا الهذیا أَ ی َ وا اللَّه ولَ وَأ ولِ یع  س  وا الره مْ  یع   .(59النساء: ) الْْمَْرِ مِاْك 

 یه مبارکه، همه افراد بشر وهیفه دارند که از خدا، پیامبر و اولی الأمری که جانشیین او اسیت،    طبق این

 کنند.قید و شرط اطاعت میطوری که از خداوند بیقید و شرط اطاعت کنند؛ همانبه صورت مطلق و بی

د و شرط واجیب  اطاعت از امام معصوم را بر خود بی قی جایی که شیعیان و پیروان اهل بیتو از  ن

هیایی  کننید و نیام  دانند، در حقیقت خود را مطیع و مملوک و  نان را صاحب اختییار خیود فیرض میی    می

کنند تیا  و... را برای خود و فرزندانشان انتخاب می« عبد الحسین»، «عبد العلی»، «عبد الرسول»همچون 

دون قید و شرط قبیول دارییم، رسیول    به همگان بفمومانند که مولا و سرور ما که تمام گفتارهای او را ب

 او هستند. خدا و اهل بیت

نیز نقل شده است که  ن حضرت تصریح کرده است که  در روایتی از حضرت علی بن موسی الرضا

 همه مردم در اطاعت و فرمانبرداری، همچون بندگان ما هستند.

، تعدادی از بنی هاشم  در خراسان ایستاده بودم محمد بن زید طبری گفت: در مجلس حضرت رضا

ام که از جمله اسحاق بن موسی بن عیسی عباسی نیز حضور داشت.  ن حضرت فرمود: ای اسحاق شنیده

دانیم. به خویشاوندی من نسبت بیه رسیول   گویند که ما خلایق را بندگان خود میمردم )غیر شیعیان( می

هیم بیه   ی سی کنیز گفته باشند و که اجدادم ام ام و نشنیدهسوگند که چنین سخنی را هیچگاه نگفته خدا

»ه اجدادم چنین چیزی را گفته باشیند؛  کاست  من خبر نداده

پییرو میا در   ه مردم بندگان ما در اطاعت و کگویم ی؛ اما ما م«

 .(322 ،1ج :ش1362 ی،لینک) دین هستند. شاهدان این خبر را به غائبان برسانند

این روایت در حقیقت در پاسخ به شبوه مخالفان شیعه است که در  ن زمان شایعه کیرده بودنید کیه    

ده و غیلام  دانند. و یا این کیه میردم را بیر   ها را بندگان خود میخود را خدای مردم و  ن ائمه اهل البیت

در پاسخ فرمودند که میردم در اطاعیت و فرمیانبرداری همچیون      کنند. امام رضازرخرید خود تصور می

هستند؛ چون خداوند اطاعات از  نان را بر همگان واجیب کیرده اسیت. نیه ایین کیه        غلامان اهل البیت

 باشید. )مجلسیی،  « ر خداعبادت غی»ها به معنای باشند و یا اطاعت  ن خلایق، بردگان حقیقی اهل بیت

 .(332 ،2ج :1263
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نیز رسیو  و در   شود که همین تفار در جان شیعیان و پیروان اهل البیتاز روایات دیگر استفاده می

 نویسد:به نقل از حسن بن عمار می های  نان نمود پیدا کرده بوده. شیخ کلینیعملارد و برخورد

محمد بیودم و تمیام رواییاتی کیه او از بیرادرش امیام       دو سال در مدینه در محضر علی بن جعفر بن 

شید.   وارد مسجد رسول خدا نوشتم. روزی حضرت ابوجعفر محمد بن علی الرضاشنیده را می کاهم

از جایش پرید، دستان  ن حضرت را بوسید و احتیرام کیرد. امیام     دیدم علی بن جعفر پا برهنه و بدون عبا

گفت:  قای من ! چگونه بنشینم در فرمود: عمو جان بنشین خدا تو را رحمت کند. علی بن جعفر  جواد

 اید؟.حالی که شما ایستاده

هنگامی علی بن جعفر به جایگاه خود برگشت، یارانش او را ملامت کردند و گفتند: تو عموی پیدر او  

ه دست به محاسن خود گرفته بود، گفت: کنی؟ علی بن جعفر در حالی کهستی، چرا این گونه برخورد می

ساکت باشید، وقتی خداوند این پیرمرد را شایسته )امامت( ندانسته و این جوان را اهلیت داده، مین منایر   

برم از سخنی که شیما گفتیید. بلایه    ؛ به خدا پناه میفضل او شوم؟ 

 (.322 ،1ج :ش1362 ی،لینکهستم ) من غلام او

حضیرت   شود که امام زاده عظیم الشأنی همچون علی بین جعفیر  از این روایت به خوبی استفاده می

یَیا  »دانسیته اسیت. از کلمیه    و خود را همچون غلام و نوکر، مطیع و فرمانبردار او میی « امام»را  جواد

 ت.نیز به روشنی این مطلب قابل استفاده اس« سَیِّدیِ

گذارنید از ایین   بنابراین اگر شیعیان اسم فرزندان خود را عبد النبی ، عبد العلی ، عبد الحسین و ... می

دانند؛ هماننید اطاعیت نیوکر از اربیاب و غیلام از      باب است که اطاعت مطلق از  نان را بر خود واجب می

 خلایق واجب کرده است.ها را بر تمام قید و شرط از  نصاحبش؛ چون خداوند اطاعت مطلق و بی

 هاو ارتباط آن با نامگذاري نکته چهارم: وجوب محبت به خاندان پيامبر

و « غیلام »ه عاشیق خیود را   کی رسید  یمی اعشق، علاقه و محبت انسان به معشوق، به اندازهی گاه

 نامند. یند؛ بنابراین خود را عبد او مکیمحبوبش فرض م« خادم»

 را پاداش رسالت قرار داده است: به خاندان رسول خدا خداوند در قر ن کریم، محبت

 ََْمْ ع ةَ فِ یق لْ لَّ أسَْئَْ ك   .(23الشوری: ) ىالَْ رْب یِ  أجَْرا  إلَِّه الْمَوَده

 «.[ راخواهم مگر محبت و دوستى خویشان ]و اهل بیت[ مزدى از شما نمىبگو: من بر این ]رسالت»

ها، تنوا اهوار ارادت، عشق و علاقه نسیبت بیه خانیدان    یگذارنامروشن است هد  مسلمانان از این 

 ن چنان در وجود  نان رسو  کرده اسیت کیه خیود را     رسالت است و بس ؛ زیرا عشق به خاندان پیامبر

 کنند.دانند و به این نوکری و غلامی افتخار میها میغلام حلقه به گوش  ن
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شود و نخواهد شد که مقصودش از این خ یافت نشده، نمیای در طول تاریهیچ مسلمانی و هیچ شیعه

باشد و اگر کسی چنین قصدی داشته باشد، از میذهب شییعه    ها عبادت و پرستش پیامبر و اهل بیتنام

 مشرک است. کند؛ بلاه از دیدگاه اهل بیتنمایندگی نمی

منیدی و پایبنیدی بیه    گیذاری و اطاعیت اسیت و نشیانه علاقیه     ها خیدمت بنابراین مقصود از این نام

 های  نان است، نه عبادت و پرستش. موزه

 هاو ارتباط آن با اين نامگذاري هاي خاندان اهل بيتنکته پنجم: خدمت به آرمان

زنده نیست که برایش  ب وضو  ماده  که الآن امام حسین گیرندمیبوانه گرفته  هاوهابیاما این که 

 دانید؟کنید و... پس چرا خود را خادم او می

شود. خیدمت بیه افایار،    گوییم: خدمت به مولا تنوا به  ب وضو  ماده کردن منحصر نمیدر پاسخ می

اعتقادات و باورهای مولا نیز در حقیقت خدمت بیه او اسیت. ادامیه دادن راه پییامبر و خانیدان پیاکش و       

 یق مردم به این راه و... نیز خدمت و نوکری به درگاه  نان است.تشو

چون و چرا از فرامین ها و سفارشات  نان موجود است؛ اطاعت مطلق و بیاگر خود  نان نیستند، فرمان

 شود.شان محسوب میهای نان، بوترین خدمت به  رمان

هیای  نیان، در   اعت از خداوند و انجام فرمانها اطکنیم اربابانی داریم که اطاعت از  نو ما افتخار می

 رود.حقیقت عبادت خالصانه خداوند عظیم الشأن به شمار می

اسلام  ب وضو، عیذا  ی ها براه  نکدانند،  یا به این معنا است یهمه مسلمانان خود را خادم اسلام م

 ند؟کی ن خدمت می هاها و  موزهنند، با به اهدا ،  رمانکیو...  ماده م

 شان است.اندازه و شتاب وهابیت در تافیر همایشان؛ مشال در تمایل بیها مشالی ندارندبنابراین این نام

 در کلمات معصومين« عبد»نکته ششم: به کار بردن کلمه 

 با سند صحیح نقل کرده است که گروهی از دانشیمندان یویودی خیدمت امیرمؤمنیان     شیخ کلینی

های کامیل، قیاطع و قیانع کننیده     در باره توحید از  ن حضرت جویا شدند. پاسخ رسیدند و پاسخ سؤالاتی

 هستی؟ "پیامبر"سبب شد که  نان بپرسند که  یا تو  امیرمؤمنان

 در پاسخ فرمود: امیرمؤمنان

 (.90 ،1ج :1362 کلینی،)«. هستم ای از بندگان محمدمن تنوا بنده»

مطیع بیودن و  « عبد»از  کند که مقصود امیرمؤمنانپس از نقل این روایت تصریح می شیخ صدوق

 است. فرمانبرداری از رسول خدا
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 (.174 :تایب صدوق،) 

اق افتاده است؛ زییرا بیا وجیود  ن حضیرت،     اتف روشن است که این قضیه پس از رحلت رسول خدا

 مدند و  ن حضرت نیز قطعا با وجود پیامبر خدا، بیر  ن حضیرت   نمی دانشمندان یوودی نزد امیرمؤمنان

 رده است:ک ورش را ممنو  اعلام گرفتن از پیامیکرد؛ چون خداوند به صراحت پیشپیش دستی نمی

م وا بَ نَ آمَا وا لََّ یهَا الهذِ یاأَ ی ََد  َ سَمِ  یدَ ینَ یت  َ إنِه اللَّه َ وا اللَّه ولِِ  وَاته ِ وَرَس   (.1الحجرات: ) م  ین  عَِْ یاللَّه

طور که شییخ  کند و همانمعرفی می ای از بندگان پیامبرخود را بنده اما در عین حال امیرمؤمنان 

گیذاری اسیت نیه عبیادت و     خیدمت تصریح کرده است، مقصود از  ن، اطاعت و فرمیانبرداری و   صدوق

 پرستش.

؛ یعنیی مطییع و فرمیانبردارد    «عبد النبی»را  توان امیرمؤمنانبر اساس این روایت صحیح السند، می

 لقب داد.  پیامبر

خود را غلامی از غلامان  نان  شیعیان نیز با استناد به همین روایات و به منظور اطاعت از اهل بیت

و... را بیا همیین هید  بیر روی فرزنیدان خیود       « عبد العلی»و « عبد النبی»چون هایی همدانند و ناممی

 گذارند.می

مشیوور شیده   « عبد  ل محمد»شود که برخی از اصحاب به در منابع اهل سنت نیز روایاتی یافت می

بوند. از جمله عبد الله بن مسعود 

یخ مدینه دمشق، ذهبی در سیر أعلام ابو یوسف فسوی در المعرف  والتاریخ و ابن عساکر شافعی در تار

 اند:النبلاء نقل کرده

أبی عمر شیبانی گفت: پیش ابو موسی رفتم و نظر ابن مسعود را برایش بازگو کردم. گفت: تیا زمیانی   

؛ بیه  «»این که حبر در میان شماست، از من چیزی نپرسید؛ 

، 33ج :م1995 ر،ک؛ ابین عسیا  315 ،2ج :م1999 ،ی فسیو )«. عبد  ل محمد»دیدم جزء خدا سوگند او را ن

 .(468 ،1ج :ق1413 ،یذهب؛ 84

دانسیته  « ثقیه »شعیب الأرنؤوط وهابی، محقق کتاب سیر أعلام النبلاء در پاورقی تمام راوییان  ن را  

 (.468 ،1ج :ق1413 ،یذهباست )

بیه   صحابی نیز مشرک بوده است؟  یا اصحاب رسول خیدا توان گفت که عبد الله بن مسعود  یا می

 بنامند؟« عبد  ل محمد»دانستند که نباید کسی را نبودند و نمی« عبد»ها متوجه معنای اندازه این وهابی

 در نامگذاري: صحابه، تابعين و بزرگان اهل سنت« عبد»نکته هفتم: به کابردن کلمه 

با اضافه به شخص دیگر « عبد»توان یافت که کلمه را می افراد زیادی در میان اصحاب رسول خدا

 کنیم:اند که ما به چند مورد اشاره میرا به عنوان نام خود انتخاب کرده
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   و...(. 384 ی373، 4ج :م1992 ی ق1412)عسقلانی،  

روند و اهیل سینت تمیام  نیان را عیادل مطلیق       به شمار می  یا این افراد که از اصحاب رسول خدا

هیا  گیذاری متوجه نبود که ایین نیام   اند؟  یا رسول خدادانند، همگی مشرک، کافر و محدور الدم بودهمی

 اشاال دارد و باید تغییر پیدا کند؟

بیا  « بعبید المطلی  »به ی ه حرام دانستن نام گذارکاست ی است. بدیو عبد المطلب، جد رسول خدا

ندارد؛ زیرا  ن حضرت در جنگ حنین و در هنگیامی کیه   ی به این نام، سازگار ردن رسول خداکافتخار 

ای از نزدیاان خود در محاصره کامل مشرکان قیرار  اکثر مسلمانان فرار کردند و پیامبر خدا به همراه عده

 خواند:گرفته بودند، با افتخار رجز می

 (.1051، 3ج :م1987/ق1407 )بخاری،« من پیامبرم و دروغگو نیستم؛ من فرزند عبد المطلب هستم»

 نوشته است:ی رد! ابن حزم هاهرکمورد را باید استثنا  که این یکاند ردهکادعا ی از این رو برخ

عب  وما اعبد هبل وعبد عمرو وعبد العبد العزى وکل اسم معبد لغیر الله عز وجل کواتفقوا على تحریم 

؛ علما اجما  دارند هر اسمی که عبد بودن برای غییر خیدا را برسیاند حیرام     حاشا عبد المطلب کاشبه ذل

، بن حیزم ها؛ غیر از عبد المطلب )إاست؛ همانند: عبد العزی، عبد هبل، عبد عمرو، عبد الاعبه و همانند  ن

 .(154، 1ج :تایب

 در پاسخ ابن حزم نوشته است:ابن قیم الجوزیه 

. 

عبید  ی ه بنکبودند ی سانکندارد؛ زیرا در میان صحابه ی تخصیص عبد المطلب توسط ابن حزم، دلیل»

قییم،  )ابین  «رده اسیت ای بیا ایین مسیأله مخالفیت ن     عبد الدار نام داشتند؛ و رسیول خیدا   یشمس و بن

 (.114، 1ج :م1971/ق1391
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گیرد این که مسأله از باب إخبار بوده و نه انشاء، که توجیه نامناسیبی اسیت،   البته ابن قیم، در ادامه بوانه می

 در هر دو صورت حجت است. صومینکند؛ زیرا تقریرات معو در صورت مسأله تفاوتی ایجاد نمی

هایی همچون عبد النبی، توان یافت که از نامدر میان روات و بزرگان اهل سنت نیز افراد زیادی را می

 کنیم:اند که ما به چند مورد اشاره میعبد العلی و... استفاده کرده

 ،4ج :ق1410 مقدسیی، ) حمیاد عبید العلیى بین    ( 6 ،1ج :م1997/ق1418دینیوری،  ) عبد الله بن عبد العلی

 (.582 ،20ج :ق1413 ذهبی،) عبد النبی بن المودی(. 180، 2ج :م1995 کندی،) عبد النبی بن منصور (.323

 همچون:ی مشوور و نامداری و علما

 ی،سیخاو هیی ) 923ی ها در دمشق، متوفاایمالی مفت ای،مالی بن محمد مغربی امام علامه عبد النب

هی ؛ شییخ  990ی متوفای نعمانی بن احمد بن عبد القدوس حنفی فقیه علامه عبد النب( امام 90، 5ج :تایب

ی هی ؛ شیخ فقیه عبد النب990بعد از ی متوفای شافعی بن محمد بن عبد القادر بن جماعه مقدسی عبد النب

اسیت؛  تاب الدر المختار شرح تنیویر الأبصیار  ن را  ورده   که در اول ی کفااستاد علامه حص ی،حنفی خلیل

 عبد النبی بن عبد الرسول الأحمد نایری، ؛ هی1203الطوسجی متوفایبن محمد ی عبد النبی فقیه و اصول

، عبید الرسیول سییا ، رئییس     دستور العلماء أو جامع العلوم فی اصطلاحات الفنوننویسنده کتاب مشوور 

از جانیب  ل سیعود،    ییل حزب اسلامی افغانستان و از سران مجاهدین که البته بعد از وهابی شیدن و تمو 

 داد و...تغییر « عبد الرب الرسول»نامش را به 

ه در  ن تصیریح  کدارد ی مذهب شوافع، شعر معروفی هی، پیشوا204متوفایی محمد بن إدریس شافع

در بخش دوم  ی،تاب دیوان الشافعکبوجت در ی تر مجاهد مصطفکاست. د« عبید أمیرمؤمنان»ند کیم

 اختصاص داده، این چنین نوشته است:ی منتسب به وی اشعار قطعه  ن را به کتاب کاین 

 رده است:کاین شعر را این گونه ترجمه ی تر عباس اطمینانکد

 سؤال شد، گفت: ی الله عنه()رضی امام علدر مورد ی از امام شافع»

نم؟ تیا  ک ن را پنوان کی نازل شده. تا « هل أتی»ه در باره او سوره کران  ن جوانمرد هستیم کما چا

 (.56 :ش1380، یاطمینان )بوجت/« ی؟کی؟ تا ک

ترجمیه  « رانکچا»را به « عبید»لمه کرود، یه خود از اهل سنت و جماعت به شمار مکتاب کمترجم 

 است.ی لمه بر خلا  دیدگاه وهابیت افراطکرده. برداشت او از این ک
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افر اسیت؟  ییا   کی هیم  ی فر باشد،  یا محمد بن ادریس شافعکو  کشر« یعبد العل»به ی اگر نامگذار

 فر باخبر نبوده است؟کو  کها از مفووم و مصادیق شریها به اندازه وهابیشافعی پیشوا

دانشمندان تندرو وهابی، بدون مطالعه و توجه به ایین میوارد تیاریخی و    رسد که مفتیان و به نظر می

کردنید، ایین چنیین    اند. اگر کمیی مطالعیه میی   ردهکفر اعلام کو  کرا شری چشم بسته این نو  نامگذار

 ردند.کیفیر صادر نماتی ر فتوااانه و بدون فکبایب

 نتيجه

ل، عبد العلی، عبد الزهراء، عبید الحسیین و... بیر    هایی همچون: عبد النبی، عبد الرسونامگذاری به نام

ها عبیادت  شود؛ زیرا هد  مسلمانان از این نامگذاریهای افراطی، شرک محسوب نمیخلا  باور وهابی

 و پرستش نیست؛ بلاه مقصود  نان خدمت، اطاعت و اهوار ارادت است.

انید. در  بودن افتخار کیرده « د النبیعب»به  بودن و امیرمؤمنان« عبد المطلب»به فرزند  پیامبر خدا

ها حتی در میان، صحابه، محدثان، فقویا و  تا امروز این نامگذاری طول تاریخ اسلام، از زمان رسول خدا

از  ن جلوگیری کرده، نیه ائمیه    دانشمندان و پیشوایان مسلمان رایج و مرسوم بوده است. نه پیامبر خدا

ه ماییه  اها نه تنوا شرک نیست؛ بلان. بنابراین نامگذاری به این نامو نه علما و فقوای مسلم اهل البیت

فیر  که دچیار تیوهم شیرک و    کاست ی فیراتندرو و مفتیان تی هااست و این وهابیی مباهات و سرفراز

 اند.شده
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